
 

 

  شده  نقش ادبيات داستاني ترجمه
 در نظامگان ادبي فارسي

  (استاديار گروه زبان و ادبيات انگليسي، دانشگاه اراك) 1ابوالفضل حريّ
  

 چكيده
اين مقاله نقش ترجمه به مثابـة نظـام را در نهضـت ادبـي مشـروطه در پرتـو نظريـة نظامگـان         

شـده، و بـه ويـژه     ت كـه آثـار ترجمـه   كند. بحث بر سر اين اس زهر بررسي مي  ـ  پيشنهادي اون
شده، كه از رهگذر تأسيس دارالترجمه، به ويژه در عصر ناصـري، شـكل    ادبيات داستانيِ ترجمه

اي بـه همـراه    هـاي نگارشـي تـازه    گيرد، با خود الگوها، هنجارها، و اسلوب مند به خود مي نظام
 ،بقه نبود. اين الگوهـاي جديـد  آورد كه تا پيش از آن در نظامگان ادبي فارسي مسبوق به سا مي

شوندگيِ آثار تـاريخي بـه سـنت ادبـي فرهنـگ مقصـد ورود پيـدا         كه عمدتاً از رهگذر ترجمه
شدة منتخب را وارد  كنند، دو دستاورد مهم ممكن است در پي آورند. اول، برخي آثار ترجمه مي

مه، بلكـه تـأليف تلقـي    اي كه آن آثار ديگر نه ترج كنند، به گونه گنجينة ادبي فرهنگ مقصد مي
شده شوند. ايـن   ساز خلق آثاري تأليفي همرديف آثار ترجمه شوند. ديگر، ممكن است زمينه مي

شـده، كـه گنجينـة ثانويـه محسـوب       كند نشان بدهد چگونـه ادبيـات ترجمـه    جستار تلاش مي
اي و  اي حركت و راه خود را به سوي جايگاه هسـته  كم از جايگاه اقماري و حاشيه شود، كم مي

زدة عصر مشروطه، كـه نيـاز    شرايطي، جامعة بحران كند. در مركزي نظامگان ادبي مقصد باز مي
هاي ادبيِ جديد را بپذيرد، بـا روي   هاي جديد جامعه برخي گونه بيند براي پاسخ به خواسته مي

تـي  وق حاجي باباي اصـفهاني  سرگذشتكند و كتابي مانند  شده استقبال مي باز از ادبيات ترجمه
گيـرد و طبـق آنچـه در نظريـة      شود، مورد اقبال جامعـه قـرار مـي    به قلم ميرزاحبيب ترجمه مي

كند و در گنجينـة نظـام ادبـي     شده حركت مي نظامگان آمده است از جايگاه اقماري آثار ترجمه
  يابد. فارسي، همتراز آثار معتبر ادبي، جايگاه والايي مي

  
مه بـه مثابـة نظـام، آثـار معتبـر، گنجينـة ادبـي، نظريـة         : نهضت ادبي مشروطه، ترجها كليدواژه
  نظامگان

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1. Email: horri2004tr@gmail.com  
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 مقدمه و بيان مسئله

هاي  نويسي فارسي در قالب و رمان  سنت ادبيات داستاني و، به طريق اولي، داستان كوتاه
زمين، بدان صورت كه امروزه رايـج اسـت، قـدمت چنـداني در      مرسوم متأسي از مغرب

را سـرآغاز   يكـي بـود يكـي نبـود    داسـتاني ايرانـي ـ اگـر      ايران ندارد و از عمر ادبيات
ها و انـواع ادبيـات فارسـي     گذرد. نگاهي به گونه محسوب كنيم ـ بيش از صد سال نمي 

هـاي داسـتان    گونه  دهد كه تا پيش از آغاز مشروطه، ادبيات داستاني، و به ويژه نشان مي
و فقط پـس از آغـاز نهضـت    كوتاه و رمان، در شكل و تركيب امروزين آن مرسوم نبود 

كردگان با مكتوبات  ش.) و آشنايي روشنفكران و تحصيل1290-1284خواهي ( مشروطه
هاي  است كه گرايش 1شدگي ها و عمدتاً و به ويژه از رهگذر ترجمه و آثار ساير فرهنگ

يابـد. در ايـن ميـان،     اسلوب نگارشي رئاليستي به حوزة ادبيات فارسي راه مي گوناگونِ
گذارد. يكي، جايگاه برتر دادن به  شدگي به دو شيوه بر نظام ادبي فارسي تأثير مي ترجمه

ترجمه و وارد كردن ترجمه به گنجينة ادبي فارسي، و ديگري هموار ساختن مسير براي 
هاي جديد ادبيات داستاني روايي كه تـا پـيش از آن، الگوهـا، هنجارهـاي و      ايجاد گونه

امگان ادبي فارسي مسبوق به سابقه نبود. ترجمـة ميـرزا   هاي نگارشي آنها در نظ اسلوب
، كـه از رهگـذر راهكـار    سرگذشـت حـاجي بابـاي اصـفهاني    حبيب اصفهاني از كتاب 

هـا و كنايـات و محـاورات عاميانـه      المثـل  ، با زبان فارسي آكنده از ضرب2زدايي غرابت
است، بـه طـوري    اي از جايگاه برتر ترجمه در گنجينة ادبيات فارسي ترجمه شد، نمونه

هـاي   كند. برخـي از رمـان   كه ترجمه باشد، تأليفي جلوه مي كه اين اثر بيش و پيش از آن
نيـز   اي سـياحتنامة ابـراهيم بيـك مراغـه    و  كتاب احمد، امير ارسلان اولية فارسي، مانند

نويسي فارسي متأسي از الگوها، هنجارها و اسلوب نگارشي رايج در  هايي از رمان نمونه
هـاي   شوند كه عمدتاً از رهگذر ترجمة رمان ت داستاني روايي اروپايي محسوب ميادبيا

 ـ ، سه تفنگـدار و  مونت كريستو كنت داستاني مانند آثار الكساندر دوما، به ويژه   تاريخي 
شدگي، به منزلة نظامي در كنار و  رسد نظام ترجمه اند. از اين رو، به نظر مي حاصل آمده

هاي اجتمـاعي و سياسـي كـه از رهگـذر مشـروطه       ها، از جمله نظام همراه با ساير نظام

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1. translatability 
2. domestication 
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اي را وارد سـنت ادب   هـاي تـازه   درصدد ايجاد تحول در جامعه بودند، ژانرهـا و گونـه  
شـده و تـأليفي در دو قالـب رمـان و      كند كه ادبيات داستاني روايـي ترجمـه   فارسي مي

  هاي آن است. داستان كوتاه از نمونه
ر   - شود، عمدتاً مفهوم پيشنهادي اوِن صحبت مي 1قالب نظاموقتي از ترجمه در  زهـ

بنـدي شـده    صـورت  2هاي چندگانه يـا نظامگـان   آيد كه در قالب نظرية نظام به ميان مي
شده ممكن است به سه شكل مرتبط با هم بـر نظـام    است. بر اين اساس، ادبيات ترجمه

اشـكال جديـد در كـانون توجـه      هـا و  ادبي كشور مقصد تأثير بگذارد و در قالب گونـه 
آن كشور بدل  3جريان اصلي آن كشور قرار گيرد و به اصطلاح به جزئي از گنجينة ادبي

هاي تازة آثار داستاني روايي فراهم آورد. بـه   گيري گونه شود و حتي زمينه را براي شكل
 شده چـه نقشـي در نظامگـان    اين ترتيب، بحث مقالة حاضر اين است كه ادبيات ترجمه

  توان اين نقش را در پرتو نظرية نظامگان تبيين كرد؟ ادبي فارسي دارد و چگونه مي

  پيشينة مرتبط با بحث
سير تكوين ترجمه و تأثير آن بر ادبيات ايران پيش و پس از اسـلام تـا عصـر مغـول، و     
پس از آن تا عصر قاجار و دوران امروزين، در منابع مختلف بررسي شده اسـت (بـراي   

). در اين ميان، اشاره به سـير ترجمـه و تـأثير آن بـر ادبيـات      1394. آذرنگ نمونه، نك
تـري دارد.   منظوم فارسي، و سپس آثار منثور دورة قاجار، البته پيشينة پربارتر و مشخص

) تاريخچة ترجمه از فرانسه بـه فارسـي را از آغـاز تـا كنـون      1363براي نمونه، نوابي (
تر به تأثير ترجمـه بـر آثـار منثـور داسـتاني       طور دقيق) به 1366كند. بالايي ( بررسي مي

) نقش ترجمه را در عهد قاجار تا دورة ناصري مرور 1368كند. كيانفر ( ايراني اشاره مي
) نقش مدرسة دارالفنـون را در رونـد ترجمـه بررسـي     1378كند. واعظ شهرستاني ( مي
كنـد.   ه بررسـي مـي  ) نقش ترجمه را بر ادبيـات پـس از مشـروط   1385كند. ميثمي ( مي

) سيري موجز از تاريخ ترجمـه در ايـران بـه دسـت داده اسـت.      1378كريمي حكاك (
) به تفصيل از نقش ترجمـه بـر ادبيـات    1390( چراغ و آينه باشفعيعي كدكني در كتاب 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1. system 
2. poly-system 
3. repertoire 



  25  
  شده در نظامگان ادبي فارسينقش ادبيات داستاني ترجمهمقاله ă/ü ادبيات تطبيقي

 

 

) نقـش اجتمـاعي   1385آورد. بركـت (  فارسي و به ويژه شعر معاصر سخن به ميان مـي 
هاي چندگانه بررسي كرده، اما به نقـش ترجمـه نپرداختـه     ظامنوشتار را در پرتو نظرية ن

) نقش ترجمه را در ادبيات تطبيقي بررسي كرده و سـيري  1398است. به تازگي دادور (
پـور   اي از مترجمان ادبـي ايـران بـه دسـت داده اسـت. آريـن       از تاريخ ترجمه و گزيده

هاي اصلي پيـروي   گارش متناند از شيوة ن ) نيز معتقد است مترجمان ناچار بوده1372(
كنند و از كاربرد عبارت مسجع و مصنع خودداري كنند كه اين امر موجب سـاده شـدن   

ها نبود، شايد انشاي ادبـي هرگـز ايجـاد     شعر و نثر فارسي شده است و  اگر اين ترجمه
شده در نظامگان ادبي فارسي بـا توجـه    شد. با اين حال، تاكنون نقش ادبيات ترجمه نمي
از منظـر   سرگذشـت حـاجي بابـاي اصـفهاني    رجمة ميرزا حبيب اصفهاني از كتاب به ت

  زهر بررسي نشده است. - نظرية نظامگان پيشنهادي اوِن

  مباني نظري بحث: نظرية نظامگان
ر  - پيشـنهاديِ ايتامـار اوِن   1در سير مطالعات ترجمه، نظرية نظامگـان  از جايگـاهي   2زهـ

اين نظريه را در زهر  - اون). a1990؛1979زهر  - اون ك.اساسي برخوردار بوده است (ن
هاي ادبـي   هاي روس براي تشريح رفتار و تكامل نظام به تأسي از فرماليست 1970دهة 

پيوسته است كه در  هم اي چندلايه از عناصر به اين نظام معرف مجموعه«ارائه داده است: 
(شاتلورت و كاوي، » شود دگرگون ميكند و  نتيجة تعامل اين عناصر با يكديگر تغيير مي

معتقد است اثر ادبي يك جزء جداافتاده نيست، بلكه بخشـي از  زهر  - اون). 1385:202
نظام ادبـي اسـت بـه مثابـة نظـام كاركردهـاي سـازگان ادبـي كـه در ارتبـاط بـا سـاير             

نويسد: در واقع، از اين حيث، ادبيات بخشي از چارچوب  ميزهر  - اونهاست.  سازگان
جتماعي، فرهنگي، ادبي و تاريخي است كه در حكم يك نظام يـا مجموعـة چنـدنظام/    ا

وار و تلاشِ آثار ادبي  كند. در اين نظام چندگانه، پويايي جهش نظامگان ايفاي وظيفه مي
شود. از اين رو، بـه تعبيـر شـاتلورت و     ديده مي 3»معتبر«براي قرار گرفتن در ميان آثار 

كشور در نتيجة وجود اختلاف مداوم ميـان الگوهـا، ژانرهـا و     نظامگان ادبي هر«كاوي، 
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1. poly-system theory  
2. Itamar Even-Zohar  
3. canonized 
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(همان). در واقع، آثار ادبـي در جـدال دائمـي بـراي     » كند هاي ادبي تكامل پيدا مي سنت
برند. در اين جـدال، آثـار    حركت از حاشية نظام ادبي به سمت مركز نظامگان به سر مي

اي،  هـاي حاشـيه   نند و آثار و گونهكنند موقعيت و جايگاه خود را حفظ ك برتر تلاش مي
كنند خود را به هستة نظام نزديك كننـد   مانند ژانرهاي خلاقانه يا نوآورانه، نيز تلاش مي

و به جايگاه برتر ارتقا يابند. براي نمونه، در ايران عصر مشـروطه، ژانرهـاي نمايشـنامه،    
شوند، يا  قانه محسوب ميرمان، داستان كوتاه، كه معمولاً جزو ژانرهاي بديع، تازه و خلا

بـه شـمار    1»نـامعتبر «حتي ژانر طنز كه البته در دورة پيشامشروطه نيز موجود بود ولـي  
كنند سكان اصلي هدايت نظامگان ادبي اين دوره را در اختيار بگيرند.  آمد، تلاش مي مي

» مولش ـ جهان«)، اين جدال ميان ژانرهاي معتبر و نامعتبر a1990 :16(زهر  - اوناز نظر 
برانگيز در بطن هر فرهنگي موجـود اسـت و فرهنگـي يافـت      است، چون عناصر جدال

برانگيز را نداشته باشد. بـراي نمونـه، بـا روي كـار آمـدن       شود كه اين عناصر جدال نمي
برانگيز كه تا پيش از اين در بطن جامعـه پنهـان بودنـد، فرصـت      مشروطه، عناصر جدال

كه اين عناصر جدلي نخستين بار در ژانرهـاي ادبـي   يابند و از همين روست  حضور مي
اي از  مجموعـه «دهند. بحث ديگر اين است كه آثار معتبـر خـود را در    خود را نشان مي

متجلي » قوانين و عناصر (مشتمل بر الگوهاي منفرد، جمعي و كلي) حاكم بر توليد متون
آشكارترين  گان، معتبر بودنْدر بطن نظام«نامد:  مي» گنجينه«آن را زهر  - اونكنند كه  مي

تواند معتبر يا نامعتبر باشـد،   دهد. همان گونه كه گنجينه مي جلوه را در گنجينه نشان مي
» اي ايفـا كنـد   توانـد نقـش مركـزي يـا حاشـيه      نظامي كه گنجينه بدان تعلق دارد نيز مي

توانـد هـم ايسـتا عمـل كنـد هـم پويـا. در         مـي  2(همان). در عـين حـال، معتبربـودگي   
عتبربودگيِ ايستا، متني خاص به مثابة كالايي نهايي پذيرفته شـده و در مجموعـة آثـار    م

ادبي معتبر جاي گرفته و خواهان حفظ اين جايگاه است. در معتبربـودگيِ پويـا، نـوعي    
الگوي ادبيِ خاص در حكم موتور محركه براي توليد آثاري ديگر در بطن گنجينه عمل 

و مـتن   كند مي ، معتبربودگي ايستا در سطح متن عملزهر - اونكند (همان). به باور  مي
كند، در حالي كه معتبربودگي پويا در سطح الگوها عمل  را به آثار ادبي معتبر معرفي مي
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2. canonicity 
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زنـد. بـراي نمونـه، ترجمـة      كند و متن را از رهگذر الگوها به گنجينة ادبي پيوند مي مي
كنـد. در سـطح    الگـو عمـل مـي    هم در سطح متن و هم در سطح حاجي باباي اصفهاني

شود؛ در سطح الگو، به الگو يا معياري براي خلق متون  متن، خود به اثري معتبر بدل مي
، تقابل نظام يا گنجينـة اوليـه و ثانويـه    زهر - اونشود. بحث ديگر  متعاقب خود بدل مي

ي پيـدا  است. همة بحث اين است كه نظام يا گنجينة اوليه، كه معمولاً ثبات كافي و واف ـ
گيـرد.   اي كه به تازگي سربرآورده، در تقابل قـرار مـي   كرده است، با نظام يا گنجينة تازه

گيرد و بسته به اينكه عناصر  طبيعي است كه بين اين دو نظام اوليه و ثانويه جدال در مي
اندك نظام  كند، ليكن، اندك نظام اوليه تا چه اندازه ثبات نشان دهند، جدال ادامه پيدا مي

كند.  در عين حـال، ادبيـات    گيرد و گنجينة خود را بر پا مي ثانويه جاي نظام اوليه را مي
شـود: ايـن رابطـه يـا      هـاي چندگانـه شـامل چنـدين رابطـه مـي       در مقام نظام يـا نظـام  

  كنـد، يـا    است، يعني از روابط ميان اجزا و عناصر دروني مـتن بحـث مـي    1نظامي درون
گويد، يا  متن با ساير متون در بطن يك نظام ادبي سخن مياست و از رابطة  2نظامي-بينا
است، يعني دربارة رابطة نظام ادبـي (كـه خـود مشـتمل بـر چنـدين نظـام         3نظامي-فرا

هاي غيرادبي مثل نظام فرهنگـي، سياسـي، اجتمـاعي و جـز      تر است) با ساير نظام فرعي
تـر جـاي    تر و كلي مي بزرگها خود در بطن نظا كند. و البته، كل اين نظام اينها بحث مي

كنـد، خـاص   بنـدي مـي   صـورت زهـر   - اونگيرند كه فرهنگ نام دارد. البتـه، آنچـه    مي
شده در زبان و فرهنگ مبدأ است، ولي در زبان مقصد و براي آثـار   نظامگان ادبي تأليف

  شده نيز كارايي دارد. ترجمه

  شده در نظامگان ادبي جايگاه ادبيات ترجمه
) است، سرراست بـه وضـعيت   b1990(زهر  - اونگرفته از عنوان مقالة اين عنوان كه بر
پرسد كه آيا اصـلاً   در ابتدا ميزهر  - اونشده به مثابة نظام پرداخته است.  ادبيات ترجمه

اي در نظر گرفت يا همان نظام چندگانه كه بـراي   توان براي ترجمه هم نظام جداگانه مي
ادبيـات  زهـر   - اون). 45كند؟ (همـان   يز كفايت ميگيريم، اينجا ن متن اصلي در نظر مي
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1. inter-systemic 
2. intra-systemic 
3. over-systemic 
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دانـد، بلكـه آن را    هاي جداناشدني نظامگان ادبي مـي  شده را نه فقط يكي از نظام ترجمه
شده را از  آثار ترجمهزهر  - اون). 46كند (همان  ترين نظام آن نظامگان هم تلقي مي فعال

ادبيات مقصد آثـاري را بـراي    اي كه يكي از حيث شيوه :داند دو جهت به هم مرتبط مي
پذيرد كه با فضاي فرهنگي، سياسـي، و اجتمـاعي خـود كـه حكـم       شوندگي مي ترجمه

را در فرهنگ مقصد ايفا مي كنند، متناسـب باشـد؛ و دوم، از حيـث     1هاي بومي نظام هم
هـاي خـاص خـود را اتخـاذ      مشـي   شده هنجارها، رفتارها و خط اي كه آثار ترجمه شيوه
 ،شـده  معتقد است آثار ترجمهزهر  - اونهمان استفاده از گنجينة ادبي است.  كنند كه مي

ها، هنجارها و الگوهاي خاص خود، در تلاش دائمي بـراي ورود   از رهگذر اتخاذ روش
هاي اصـلي و   در اين وضعيت، مرز ميان نوشته«كنند:  به مركز و هستة نظامگان عمل مي

رجستة فرهنگ مقصد براي ترجمة اين آثار وارد بازد و نويسندگان ب شده رنگ مي ترجمه
(همان، با قدري تغيير). همين كـه ايـن آثـار ترجمـه شـدند، بـا خـود        » شوند عرصه مي

د كـه در آن ادبيـات مسـبوق بـه     نكن الگوها، اصول و عناصري را وارد ادبيات مقصد مي
شـد. ايـن   تواند گنجينة آثار ادبي فرهنگ مقصد را غنـا و وسـعت بخ   سابقه نيست و مي

دهند و هم موجب پيدايش اسلوب نگارشـي   الگوها هم نوع نگاه به واقعيت را تغيير مي
را ميرزا  سرگذشت حاجي باباي اصفهانيشوند. براي نمونه، كتاب  هاي تازه مي و سبك

ترين و نوآورترين نويسـندگان و شـعرا    كند كه خود از مطرح حبيب اصفهاني ترجمه مي
اين ترجمه با خود الگوهايي تازه در نگـاه بـه واقعيـت بـه      شود. همچنين، محسوب مي

نويسـي سـابقه نداشـته اسـت. در واقـع،       آورد كه تا آن موقع جز در سـفرنامه  همراه مي
اي براي به تصوير درآوردن  ترين كاركرد اين ترجمه ارائة چارچوب انديشگانيِ تازه مهم

  وطه است. وجوه مختلف زندگي (خوب يا بد) ايرانيان در عصر مشر
هـا و اقمـار    شده كه خود نظامي چندگانـه متشـكل از هسـته    وانگهي، ادبيات ترجمه

اي دارد. با ايـن حـال، ادبيـات     است، معمولاً در فرهنگ و زبان مقصد جايگاهي حاشيه
اي آن به مثابة نظامگان ثانويه در تلاش دائمي براي جـدال   هاي هسته شده يا لايه ترجمه

بان مبدأ قرار دارد و به سه حالت ممكـن اسـت بخواهـد از موقعيـت     با نظامگان اولية ز
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1. local co-system 
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اي نظامگـان ادبـي فرهنـگ مقصـد      اي خود به سـمت موقعيـت هسـته    اقماري و حاشيه
  حركت كند:

گيري است و براي جدال با نظامگان آماده و شگل ) زماني كه نظامگاني تازه و جوان و درحال1
  كند؛ يشدة فرهنگ مبدأ و اوليه تلاش م تثبيت

) زماني كه ادبيات يك كشور كه در ميان گروهي بزرگ از ادبيات مرتبط قـرار گرفتـه اسـت،    2
 كند؛ اهميت و ضعيف يا هر دو) جلوه مي اي (كمهمچون ادبياتي حاشيه

  ، با قدري تغيير).47دهد (همان ) زماني كه نقطة عطفي مهم در ادبيات يك كشور رخ مي3

تـري نيـاز دارد تـا بتوانـد      مقصـد بـه الگوهـاي تـازه     در حالت اول، ادبيات فرهنگ
شده اين  تر از واقعيات جامعة خود بازتاب دهد، و ادبيات ترجمه تر و تازه تصويري دقيق

شده  كند. در اين حالت، الگوهاي تجربة واقعيت، كه در ادبيات ترجمه نياز را برآورده مي
ادبيـات  «د. بـدين ترتيـب،   شـو  متداول است، وارد الگوهاي زيستي فرهنگ مقصـد مـي  

(همان، بـا قـدري   » شود هاي فرهنگ مقصد بدل مي ترين نظام شده به يكي از مهم ترجمه
ها و ژانرهاي تازة  تغيير). در حالت دوم، گنجينة نظامگان ادبي فرهنگ مقصد، فاقد گونه

 ها و حتي شده با الگوها و روش متناسب با شرايط اجتماعي جامعه است. ادبيات ترجمه
پوشـاند. در   آورد، گنجينة قديمي را جامة نو مي شگردهاي ادبي مختلفي كه به همراه مي

شـده   كه جان تازه پيدا كند، از ادبيات ترجمـه  اي براي آناين حالت، تمام ادبيات حاشيه
كند. در حالت سوم، ادبيات مقصد در بحران يا در چرخش به مسيري ديگـر  استفاده مي

شدة پيشين ديگر كارايي ندارند. همچنـين زمـاني    لگوهاي تثبيتاست و در اين حالت، ا
افتـد،   آيد يا وقتـي الگـويي كارسـاز نمـي     كه خلائي در گنجينة ادبي يك كشور پيش مي

شوند. از آن جملـه اسـت    شده وارد عمل مي الگوهاي خارجي از رهگذر ادبيات ترجمه
ادبيـات پايـداري در انقـلاب    ادبيات انقلاب مشروطه، پيدايش رمان فارسي، شعر نو، يا 

  اسلامي.
نويسـي   رسد ادبيات مشروطه، و به طريق اولي سـنت رمـان   از اين حيث، به نظر مي

همخـواني  زهـر   - اونهاي پيشـنهادي   اولية فارسي كه از آن سر برآورده است، با حالت
 كند كـه ديگـر   كند. در واقع، نظامگان ادبي فارسي در دورة مشروطه احساس مي پيدا مي
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شدة دورة كلاسيك و پيشامشـروطه   تواند در خلق آثار ادبي صرفاً به الگوهاي تثبيت نمي
هايي تازه  تبعيت كند تا با بحراني كـه   ها و گونه متكي باشد و لازم است از الگوها، فرم

خواهي مردم ايران، رقم خورده است، متناسـب باشـد. از ايـن     به تازگي، از پي مشروطه
كوشـند در   شوند، مي هاي معيار هم محسوب مي مانند شعر كه فرم هاي سنتي حيث، فرم

عصر مشروطه جايگاه مهم خويش را حفظ كنند، ليكن به سبب بحرانـي كـه در جامعـة    
هـاي   سياسي و به تبع آن در نظامگان ادبي عصر مشروطه رقم خورده اسـت، ايـن فـرم   

ند، ندارند و از ايـن رو،  كه برآمده از جامعه هست ،كلاسيك تاب تحمل محتويات تازه را
كنـد در عصـر    را دارد، تلاش مي» ثانويه«كه حكم نظامگان  ،شده نظامگان ادبيات ترجمه

خواهي با پديد آوردن ژانرهاي نوآورانه، از جمله داستان كوتاه و رمان، جايگاه  مشروطه
هـاي كلاسـيك را    كه در حاشيه اسـت، تـرك و جايگـاه مركـزي فـرم      ،اقماري خود را

كند. از ايـن رو، بـه    بسياري هم موفق عمل مي اندازةب كند كه البته در اين راه تا تصاح
ها در حيـات سياسـي و ادبـي     رسد نظام ترجمه، در مقام يكي از مؤثرترين نظام نظر مي

  زند. هاي ادبي تازه، مانند داستان كوتاه و رمان، دامن مي مشروطه، به خلق ژانرها و گونه

 وطه به مثابة نظامگان ثانويهنظام ادبي فارسي مشر

هايي به نظـام پيشـين خـود شـباهت دارد،      نظام ادبي فارسي در دورة مشروطه از جهت
ليكن تمايز برجستة آن اين است كه از پي تحولات سياسي، فرهنگي و اجتماعي كه در 

گيرد، ژانرهاي غالـب نظـام ادبـي پيشامشـروطه كاركردهـاي       ساختار جامعه صورت مي
اي  هـاي تـازه   دهند، يا بهتر است بگـوييم كاركردهـا و نقـش    را از دست مياصلي خود 

كنند. يكي از جمله عواملي كه از رهگذر يا به سـبب   متناسب با تحولات جامعه پيدا مي
كند، آشـنايي   تحولات جامعه بر تغيير كاركردهاي نظام ادبي پيشامشروطه مؤثر عمل مي

تـر، نظـام    ديـدة ترجمـه، يـا بـه بيـان دقيـق      جامعه با تحولات عظيم جهـاني از منظـر پ  
شوندگي است كه با ورود اروپاييان به ايران براي مبادلات سياسي و اقتصادي، و  ترجمه

همزمان، اعزام ايرانيان به اروپا براي كسب دانش و معلومـات و آشـنايي بـا علـوم روز     
د گـذار از دورة  اي كه بهار ذكر كرده است، به نحـوي كارآم ـ  شود. شايد مقايسه آغاز مي

  پيشامشروطه به پسامشروطه را نشان دهد:
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چـاك و   پس از آمدن اميركبير يكباره حزب قديم با ريش و كلاه دراز و شال كمر و قبـاي سـه  
النظيـر و كثـرت مترادفـات عربـي و فارسـي و انبـوه        كفش ساغري و موازنه و سجع و مراعات

تراشـي و سـرداري و كـلاه كوتـاه و زلـف       شواهد و استدلالات همه رو به قهقرا نهادند؛ ريش
يكدست و كفش ارسي و نثر ساده و مراسلات مختصر و زبان فرانسه و كتاب چاپي و روزنامه 
و عكاسي و خط نستعليق خوانا و جمع و خرج مملكتي مطابق كتابچه و دستورالعمل و سـرباز  

-370لا و ارتقا نهاد (بهـار  نظام و مدرسة دارالفنون و قراولخانه در محلات و غيره روي به اعت
371.(  

حال، اگر دورة پيشامشروطه را به دو دورة كلي عصر عباس ميرزا و عصـر ناصـري   
شوندگي در عصر نخست بيشتر شامل متون نظامي، سياسـي و  بندي كنيم، ترجمه تقسيم

شـدن ترجمـه از    منـد  شود، ليكن با ورود به عصر ناصري، كـه عصـر نظـام    آموزشي مي
شـوندگي شـامل آثـار     س دارالفنون و دارالترجمـة ناصـري اسـت، ترجمـه    رهگذر تأسي

  شود. هاي استوريك يا تاريخي ناميد، نيز ميتوان رمانداستاني، و به طريق اولي آنچه مي

  نظامگان ترجمه در عصر عباس ميرزا
(كريمـي  » رنسـانس ترجمـه در ايـران   «در عصر  كوتاه عباس ميرزا يا دورة نخست كـه  

اي را، كـه   يافتـه  منـد و سـازمان   هاي نظـام  ام گرفته است، مجموعة فعاليت) ن60حكاك 
) ابتدا براي تقويت قشون نظامي براي مقابله با ارتـش  1249-1202عباس ميرزا قاجار (

تـوان سـرآغاز توجـه بـه      روسيه و سپس براي توسعه و تجددطلبي ايران انجام داد، مـي 
ها دانست. عبـاس ميـرزا دسـتور داد در     ر نظامترجمه به مثابة نظامي كارآمد در كنار ساي

نامه و مقررات مهندسـي و نظـامي را ترجمـه كننـد      تبريز ادارة ترجمه داير شود تا نظام
). در عين حال، عباس ميرزا دو كار مهم ديگـر را نيـز سـر و سـامان داد:     68(آبراهاميان 

ج صنعت چـاپ، كـه   هاي مختلف به اروپا و ديگري روا يكي اعزام دانشجويان در رشته
حاصل همين اعزام دانشجو و آشنايي آنان با صنعت چاپ بود. رواج صنعت چـاپ كـه   

ها و  ابتدا از نوع سنگي بود، بالطبع، در نشر آثار فرهنگي از جمله آثار متقدمان و ترجمه
تر، نشـر مطبوعـات كـه نـوعي مبادلـة       بعدها، به ويژه، در نشر آثار جديد و از همه مهم

 اي ايفا كرد. شد، نقش عمده ياسي، علمي، فرهنگي و اجتماعي محسوب مياطلاعات س
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ق.) پس از اعزام بـه   1255از ميان دانشجويان اعزامي، ميرزا صالح شيرازي (متوفي 
) و فراگرفتن صنعت چاپ، اين فنـاوري را در ايـران نيـز    185: 1332انگلستان (مينوي 

هـا بايـد مطـابق ذوق و پسـند      ترجمـه ). پيداست نخسـتين  222اندازي كرد (آذرنگ  راه
در انتخاب كتاب و حتي نوع و شيوة ترجمـه بسـيار    1دهنده باشد و نقش حامي سفارش

اي حـامي را در كنـار حرفـه   لفوير ). 201-200 3، به نقل از ماندي9 2موثر است (لفوير
ار در نامد، سه عامل اختيار و بختيـارد  هاي ادبي كه وي آن را بوطيقا مي و ويژگي 4گري

داند: ايدئولوژيك،  نفوذ مي كند و نقش حامي را از سه جهت ذي روند ترجمه معرفي مي
اقتصادي و شأن و مرتبه. حال، اگر اين سه جهت در يـك حـامي جمـع باشـد، حـامي      

دهنـده و حـامي در ايـن سـه      شود. عباس ميرزا در مقام سـفارش  ناميده مي 5تمايزنايافته
هاي فردي و اجتماعي خود،  رد، بسته به علاقه و انگيزهك نفوذ بود و تلاش مي جهت ذي

هايي را براي ترجمه سفارش دهـد. بنـابراين، پـس از شكسـت سـنگين از قـواي        كتاب
دهـد   يابد لازم است سربازان با فنون نظـامي آشـنا شـوند، دسـتور مـي      روسي كه درمي

فارسي ترجمه شـوند   از انگليسي به نظام هاي مانور پياده يينآو  گيبرتهاي نظامي  كتاب
، كـه از  6مند بود، جيمـز كمـل   ) يا چون خود به زندگي اسكندر علاقه131(خسروبيگي 

جمله آموزگاران نظامي بود و در مدت زمان اقامـت در اسـتانبول زبـان فارسـي را فـرا      
را از زبان انگليسي به فارسي ترجمـه   تاريخ اسكندرق. كتاب  1228گرفته بود، به سال 

شده از زبان انگليسـي نيـز    كند كه اولين كتاب تاريخي ترجمه يرزا هديه ميو به عباس م
هـا دسترسـي    ). نگارنده البته نتوانست به متن اصلي ترجمه23شود (كيانفر  محسوب مي

هاي راهبـردي مترجمـان در فراينـد ترجمـه بـه       پيدا كند تا قضاوتي دربارة نوع و شيوه
تـوان دريافـت كـه نثـر ايـن       ها، مي ترجمه دست دهد، ليكن، بر اساس برخي قطعات از

توان  ها مي هاي زبان منثور ادبيات داستاني روايي را ندارد. در اين ترجمه ها ويژگي كتاب
نشاني از روايتگري در معناي نقل سلسله رخـدادهاي واقعـي يـا خيـالي يافـت، لـيكن       

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1. patron 
2 . Lefevere 
3. Munday 
4. professionalism 
5. undifferentiated 
6. James Camel 
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داسـتاني روايـي    مدركي متقن در دست نيست تا بتوان ادعا كرد اين آثار بر نثـر ادبيـات  
  فارسي، در دو قالب داستان كوتاه و رمان، تأثير مستقيم بر جا گذاشته باشد.

  نظامگان ترجمه در عصر ناصري
شـود و در   شوندگي با عصر محمدشاه، فرزند عباس ميـرزا، آغـاز مـي    دورة دوم ترجمه

شـتيبان در  كند. مسئلة باني، حـامي و پ  عصر ناصري و با تأسيس دارالفنون ادامه پيدا مي
مشـي ترجمـه كارسـاز اسـت. در ايـن دوره،       عصر محمدشاه نيز همچنان در تعيين خط

ترجمة آثار نظامي و تاريخي همچنان پيشتاز است كه از سياست ترجمة حاكمـان خبـر   
). ترجمة ميرزا 240-237ها نك. آذرنگ  دهد (براي آشنايي با فهرستي از اين ترجمه مي

اي  از عربـي بـه فارسـي در ايـن دوره ترجمـه      يكشـب  هـزار و عبداللطيف طسوجي از 
» دستانه از نثر و نظم به قلم مترجمي مسلط بـه زبـان مبـدأ و مقصـد     هنرمندانه و چيره«

) معتقد است ميرزا حبيب اصفهاني و 143خانلري ( ناتل شود. ) محسوب مي242(همان 
طسـوجي متـأثر   ي »متين، اسـتادانه، شـيرين و شـيوا   «سيدحسين صدرالمعالي از ترجمة 

  ).241اند (نيز نك. آذرنگ  شده
ترين حضـور را در عصـر    ها، پررنگ ليكن، ترجمه به مثابة نظامي در كنار ساير نظام

) به تفصيل عوامل مؤثر بر ترجمه در اين عصـر را  245موسوم به ناصري دارد. آذرنگ (
ميـان اصـلي   بررسي كرده است. باز در اين ميان، ناصرالدين شـاه همچنـان از جملـه حا   

آيد و علاقة او به خواندن، چه به قصد لذت و چه كسـب دانـش، و    ترجمه به شمار مي
) راه را براي ترجمة 246نيز علاقة شماري از اطرافيان او به خواندن آثار داستاني (همان 

كنـد و مترجمـان    اي ژانر ادبيات داستانيِ روايي، يعني رمـان تـاريخي، همـوار مـي     گونه
  كنند. اصري، به ويژه محمد طاهر ميرزا، در گسترش آن نقشي بسزا ايفا ميدارالترجمة ن

  شده در نظامگان ادبي فارسي جايگاه ادبيات داستاني ترجمه
از جمله آثاري كه از رهگذر ترجمه در زبان و فرهنگ مقصد جايگاهي برتر يافته است 

حـاجي بابـاي   سرگذشـت  توان گفت وارد گنجينة ادبي فرهنگ مقصد شده، رمان  و مي
به ترجمة ميرزا حبيب اصفهاني است. حرف و حديث دربارة وجـوه مختلـف    اصفهاني
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 1؛ رحيميـه 1372؛ امـامي  1367؛ مينـوي  1348زاده  اين كتاب فراوان است (نك. جمـال 
زاده، مينـوي،   در ميان ساير منابع). جمـال  1394و آذرنگ  1384؛ مدرس صادقي 1989

بحث و بيشتر به اين  حاجي بابابارة تاريخچة ترجمة مدرس صادقي و آذرنگ عمدتاً در
اند كه چگونه جيمز موريه اين داستان را در سر راه خود بـه انگلسـتان،    نكته اشاره كرده

احوال بوده و موريـه او را تيمـارداري كـرده و وي     از فردي ايراني كه در تركيه ناخوش
ه دست آورده و در انگلستان منتشر كتاب را به رسم مهرباني به موريه سپرده، در تركيه ب

كرده و بعد ميرزاحبيب آن را از فرانسه، و نه انگليسي، بـه فارسـي برگردانـده اسـت، و     
كه چگونه ادوارد براون به اشتباه ترجمة آن را به شـيخ احمـد كرمـاني نسـبت داده،      اين

م جامانده از شيخ احمد مشخص شده كه ميـرزا حبيـب متـرج    نويس به ليكن طبق دست
هايي از چهار نسـخة كتـاب (انگليسـي، فرانسـه و دو      اصلي بوده است. امامي اما بخش

ترجمة فارسي) را از حيث دقت و رواني در ترجمه بررسـي كـرده اسـت. رحيميـه بـه      
  جايگاه اين اثر در نظام ادبي فارسي نيز اشاراتي مختصر و كلي كرده است.

ان از اين نكته سخن بگـوييم كـه آيـا    توانيم با اطمين واقعيت قضيه اين است كه نمي
اصل رمان فارسي بوده و جيمز موريه (آن چنـان كـه خـود در مقدمـه گفتـه) آن را بـه       
انگليسي ترجمه كرده و بعـداً اصـفهاني آن را از ترجمـة فرانسـوي كتـاب بـه فارسـي        

كر شگردي داستاني براي جلب توجه خواننده ذ ةبرگردانده، يا موريه اين نكته را به مثاب
. نكتة عجالتاً مشخص اين است كه هيچ نشـاني از آن احتمـالاً يگانـه نسـخة     استكرده 
نويس آن مرد بيمار ايراني ساكن اسـتانبول در دسـترس نيسـت، و آنچـه موجـود       دست

است، نسخة انگليسي و ترجمة فرانسوي آن است كـه در دسـترس ميـرزا حبيـب قـرار      
گر اصلاً موجود باشد ـ روزي فراچنگ آيد.  گرفته است. البته، ممكن است آن نسخه ـ ا 

همچنين، عجالتاً كاري نداريم كه اين ترجمه را در اصل شيخ احمد كرمـاني انجـام داده   
است يا ميرزا حبيب اصفهاني. نكتة مهم اين است كه چگونـه ايـن اثـر از پـي ترجمـه      

اي  ر ترجمـه توانسته به جايگاهي درخور در نظام ادبي فارسي دسترسي پيدا كند كه كمت
از اين امكان برخوردار شده است. در يافتن پاسخ براي ايـن پرسـش ابتـدا بـه ديـدگاه      

شـود از   نظران دربارة كيفيت ترجمة ميرزا حبيب اشاره و آنگاه تلاش مـي  برخي صاحب
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1. Rahimieh 
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شده به مثابة اثري تـأليفي مقبوليـت    ديدگاه نظرية نظامگان گفته شود چرا اين اثر ترجمه
  .گنجينة نظام ادبي فارسي راه پيدا كرده است عام يافته و به

انـد. مـدرس صـادقي     درباب كيفيت ترجمة اين رمان حرف و حديث فـراوان گفتـه  
داند كه از متن اصلي چيزي كم نـدارد   را كاري در حد آفرينش دوبارة اثر مي آنترجمة 

 ـ   ازآفريني و حتي از آن برتر است. در واقع، ميرزا حبيب متن اصلي را به زبـان فارسـي ب
دهـد،   ). صفوي كه ترجمه را به شيح احمد روحي كرمـاني نسـبت مـي   28كرده است (
مترجم از عهدة گزارش انگليسي به فارسي به قدري خوب برآمده كه هيچ «معتقد است 

اغراق توان گفت كـه نگـارش    يك از مزاياي متن اصلي در ترجمه فوت نشده است. بي
، با قدري تغييـر). سـميعي   292» (تا به يك ترجمه مترجم به يك اثر مستقل ماناتر است
داوود ضـمن   ). آل73كنـد (  اي خلاق معرفـي مـي   گيلاني ترجمة ميرزا حبيب را ترجمه

ق.)، 1313مقايسة دو ترجمة ميرزا حبيب و ميرزا حسـن خـان اعتمادالسـلطنه (متـوفي     
ش از ميـرزا  ترجمة اعتمادالسلطنه [كه پـي «وزير انطباعات عصر ناصري، معتقد است كه 

حبيب بوده و البته ناقص است] به متن اصلي بيشـتر وفـادار مانـده و ميـرزا حبيـب در      
هايي را حذف كرده و ذوق خـود را بيشـتر مصـروف     ترجمه به تلخيص گراييده و پاره

پـور نيـز    ). آريـن 131» (آراستن ترجمه با استفاده از امثال و تعبيرات كنايي ساخته است
ه در ترجمة ميرزا حبيب به كار رفته، از بهترين نثرهاي عهد اخيـر  نثري ك«معتقد است: 

است. سرتاسر كتاب با اشعار مناسب از خود مترجم و استادان سخن فارسي و آيـات و  
احاديث و امثال و اصطلاحات چنان مشحون و آراسـته اسـت كـه گـويي در اصـل بـه       

ثر ترجمه، كه البته آن را به ). بهار نيز معتقد است ن54: 1351است (» فارسي نوشته شده
كـاري   هم ساده است هم فني. هـم بـا اصـول كهنـه    «دهد،  شيخ احمد روحي نسبت مي

استادان نثر موافق و هـم بـا اسـلوب تـازه و طـرز نـو همداسـتان و از جملـه يكـي از          
  ). 366» (شاهكارهاي قرن سيزدهم هجري است

اي موجز اما راهگشا،  در مقاله ،در باب كيفيت ترجمه از حيث برابري با اصل، امامي
با بررسي سه قطعة منتخب از اين ترجمه و مقايسة آن با متن فرانسه و انگليسـي كتـاب   
موريه، به روشني به موارد اختلاف ترجمه با اصل اشاره كرده و در مجمـوع ترجمـه را   

و همة موفق ارزيابي كرده چون آن را نه به لفظ كتاب بلكه به روح كتاب وفادار دانسته 
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يـك  «دخل و تصرفات مترجم را در راستاي روحيات و حالات ايرانـي دانسـته اسـت:    
سبك در نظم و نثر [...] كتاب را بازنويسي كرده و حاصـل كـار    ايراني باذوق و صاحب

هاي ترجمة فارسي آن بهتر و گوياتر و شيواتر از اصل  كتابي است كه بسياري از قسمت
هاي نثر فارسي در دوران قاجار  جمه يكي از بهترين نمونهانگليسي آن است [...] اين تر

  ). 48» (است
در واقع، اصل بحث ايـن اسـت كـه ايـن ترجمـه ممكـن اسـت از حيـث دقـت و          

داري، كه از معيارهاي ابتدايي سنجش ترجمه در دورة اولية مطالعـات ترجمـه در    امانت
  كيفيـت ترجمـه   شـود و البتـه همچنـان در ايـران در بررسـي      محسوب مـي  1960دهة 

ـ درست يا غلط ـ كارايي دارد، از متن اصلي دور افتاده باشد، لـيكن از حيـث اسـلوب     
هايي سبكي را با خود بـراي نظامگـان    نگارشي، توانسته است الگوها، معيارها و ويژگي

زبان فارسي به ارمغان آورد كه مسبوق به سابقه نبـوده و از ايـن رو، نـه در مقـام اثـري      
بلكه بيشتر به مثابة اثري تأليفي به گنجينة نظامگان زبان و فرهنـگ فارسـي   شده،  ترجمه

نظـران آن را از جملـة برتـرين     راه پيدا كند و باز از همين روسـت كـه عمـدة صـاحب    
 اند.  هاي نثر فارسي به شمار آورده نمونه

آن  اي از ترجمة ميرزا حبيب آشنايي پيدا كنيم، قطعة آغازين حال براي آنكه با نمونه
  كنيم: هاي موجود ازاين اثر ذكر مي را با ديگر ترجمه

By the time I was sixteen it would be difficult to say whether I was  most 
accomplished as a barber or a scholar. Besides shaving the head,  cleaning  the ears, 
and trimming the beard, I became famous for my skill in the offices of the bath.  No  
one  understood  better  than  I  the  different  modes  of  rubbing  or shampooing,  as  
practiced  in  India,  Cashmere,  and  Turkey;  and  I had  an  art peculiar to myself of 
making the joints to crack, and my slaps echo. 

تـرم يـا    راني چيـره  توانستند داد كه در تيغ دشواري تشخيص مي سالگي رسيدم به چون به شانزده
تراشي سر، و مـوزون نهـادن خـط و يكسـان زدن      راني گذشته از نرم در سخنداني. در عالم تيغ

پي، و پاك برداشتن زير ابرو، و خوب پاك كردن گوش، و ساير آرايش بيرون حمام، در  مورچه
شكني و ليف و صابون كه در طرف مشرق  كشي و قولنج م نيز در مشت و مال و كيسهميان حما

كـردم و   متداول است، كسي مثل من استاد نبود. وقتي كه دست و پاي مشـتري را شـتربند مـي   
گـرفتم، آوازة   انداختم و پشت و پهلـويش را بـه بـاد شباشـاب سـيلي و مشـت مـي        وارونه مي

 ميرزاحبيب). ة من ديدني بود (ترجمةبندبندشان شنيدني و دست و پنج
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راني اسـتادترم يـا در كـار درس و     همين كه پا به سن شانزده نهادم تشخيص اين كه آيا در تيغ
آرايـي   تراشي و كاكل پيرايي گذشته از نرم راني و موي مشق كار دشواري بود. نه تنها در عالم تيغ

پي و برداشتن زير ابرو و پـاك   رچهو موزون نهادن خط و برداشتن پشت لب و يكسان زدن مو
دستي  كردن موي گوش و بيني و آراستن زلف و ساير آرايش و تكاليف خارج از حمام به چيره

شـكني و   زدن و قـولنج  مـال و كيسـه   شهرتي بسزا داشتم بلكه در صحن حمام نيز در كار مشت
متداول است احـدي  زمين هند و كشمير و تركيه  ليف و صابون و كارهايي كه در ممالك مشرق

كـردم و او را وارونـه    رسيد. وقتي دست و پاي مشتري را در حمام شـتربند مـي   پاي من نمي به 
گرفتم آواز بندبندش شنيدني  انداختم و پشت و پهلويش را به باد سيلي و شپاشاپ مشت مي مي

  زاده). و حركات دست و پنجة من ديدني بود (ترجمة ميرزا حبيب، با تغييرات جمال
در شانزده سالگي خود متحير بودم كه مهارت من در دلاكي بيشتر است يا در كمالات و سـواد  

كردم گـوش و   تراشيدم ريش را پاكيزه اصلاح مي و خط چه در اين سن سر را خيلي خوب مي
كـس در   كشي شـهرتي داشـتم هـيچ    نمودم مخصوصاً در حمام در كيسه بيني را درست پاك مي

هـا   زبردستي من نبود آنچه در ممالك كشمير و هندوستان و عثماني دلـّاك مال به  و اقسام مشت
طلبيد طوري در كيسـه   دادم هر كس مرا به خدمت مي دادند من هم مي هنر به خرج مشتري مي

آوردم و  كردم و او را حـال مـي   مال تن و بدن و عروق و اعصاب او را پاك و نرم مي و و مشت
هـا بـه مـن      شد و آفـرين  اندازه از من راضي و خوشوقت مي يشكستم كه ب رگ قولنج او را مي

مال گاهي بـه مناسـبتي شـعري هـم از حـافظ و سـعدي و ملـّاي روم         و گفت. در بين مشت مي
  ).138-137داوود  آلخواندم (ترجمة اعتمادالسلطنه، به نقل از  مي

ترم يـا   غراني چيرهتوانستند داد كه در تي ميتشخيص چون به شانزده سالگي رسيدم به دشواري 
تراشي سر و مـوزون نهـادن خـط و يكسـان نـزدن       در سخنداني. در عالم تيغراني گذشته از نرم

پي و پاك برداشتن زيرابرو و خوب پاك كردن گوش و ساير آرايـش بيـرون حمـام، در     مورچه
شكني و ليف صابون كه در طرف مشـرق   ميان حمام نيز در مشت و مال و كيسه كشي و قولنج

سه چشمه كار دلاكي به سر آمده بودم. وقتي كه  و داولست كسي مثل من استاد نبود و در سيمت
انداختم و پشـت و پهلـويش را بـه بـه بـاد       دست و پاي مشتري را شتربند ميكردم و وارونه مي

قرچ بندبندشان شنيدني و دست و پنجه مـن ديـدني بـود     شپاشاپ سيلي و مشت ميگرفتم قرچ
  )31-30لو،  (ترجمة رحيم

واقعيت اين است كه ترجمة ميرزاحبيب و البته سايرين (كه در اينجا دربارة كيفيـت  
نويسـي در اسـلوب    گوييم) راه را براي نـوعي سـاده و روان   اين آثار سپسين سخن نمي
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ترجمة فارسي كتاب موريـه، سـنگ   «نويسد:  مي  1كند. آوري نگارشي فارسي هموار مي
شود. در اين ترجمه، عبارات  ن مردم عامه محسوب ميمحكي براي نگارش جديد به زبا

و اصطلاحات و كنايات بومي و محلـي بـا سـرزندگي و شـور و حـال تمـام بـه عينـه         
تـرين كتـاب بـه سـبك و اسـلوب تـازة نثـر فارسـي          بازآفريني شده و اين ترجمه مهم

ترجمـة   ). در اينجا، البته، بايد خاطر نشان ساخت كه تا پيش از316» (شود  محسوب مي
اي و شفاهي فارسي هنوز به گنجينة مكتـوب زبـان فارسـي راه     اين كتاب، زبان محاوره

  نيافته بود و نظامگان زبان فارسي با مكتوب كردن زبان شفاهي ميانة چنداني نداشت. 
هاي روايي اين اثر نيز نبايد غافل ماند. رمـان موريـه داسـتاني     در عين حال، از ويژگي

نوشته شده  ژيل بلاسبه گفتة برخي، به تأسي از رمان  ،و 2ن قلاشاناست كه به سبك رما
اش در  ). اين رمان البته آن گونـه كـه ترجمـه   397 :1372، پور ؛ آرين70ـ68است (رضوي 

رو شد، نتوانست در فرهنگ اصلي خود و در كنار ساير آثار ادبي  زبان فارسي با اقبال روبه
 براساسو در حاشيه ماند. ليكن ترجمة فارسي آن،  برتر انگليسي جايي براي خود باز كند

آنچه از منظر نظرية نظامگان گفتيم، در حاشيه نماند و در فرهنـگ مقصـد جايگـاهي والا    
هايي از قبيل زمان و مكـان مشـخص،    يافت. اين كتاب به مثابة روايتي داستاني نيز ويژگي

وايتگري در نظام ادبـي فارسـي   پردازي، زاوية ديد و جز اينها دارد كه اين نوع ر شخصيت
كمتر مسبوق به سابقه است، البته ژانر مقامه در نظامگان ادبي شرقي، و به ويژه در فرهنگ 

دو نمونـة برجسـتة آن بـه     مقامات همـداني و  مقامات حريريو زبان عربي، سابقه دارد و 
هـاي آن   ابيتآيند، ليكن آن گونه كه موريه اين ژانر را اختيار كرده است بـر جـذ   شمار مي

هاي روايتگري و، به طريق اولي، سبك و سياق قلاشانة رمـان   افزوده و بالطبع، اين ويژگي
 نيز در ترجمة ميرزا حبيب به طرزي نيكوتر و كارآمدتر بازآفريني شده است.

  بندي جمع
اي اين  ، بايد گفت، زبان منثور، روان و محاورهزهر  -  اونبه تبعيت از نظرية نظامگان 

هاي زبان گفتاري و شفاهي روزمره فارسـي را دارد، بـه    كه البته بيشتر ويژگي ،هترجم

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1. Avery 
2. picaresque  
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آن را ورود الگوها، هنجارها و شگردهاي ادبـي تـازه در نقـاط    زهر  -  اونسبب آنچه 
نامـد، بـه گنجينـة ادبـي نظامگـان       عطف سياسي و تاريخي فرهنگ و زبان مقصد مـي 

عصر مشروطه كه نقطة عطفـي در تـاريخ    يابد. نظامگان ادبي فارسي در فارسي راه مي
شود، آشنايي چنداني با اين نـوع اسـلوب    سياسي و اجتماعي مردم ايران محسوب مي

نگارشي نداشت و از اين رو، اين نوع اسلوب نگارشـي توانسـت بـه مثابـة الگـو بـه       
گنجينة ادبي فارسي راه پيدا كند، هنجارمند شود و سرمشق نويسندگان فرهنگ مقصد 

كه معتقـد اسـت   زهر  -  اونخلق آثار ادبي تازه قرار گيرد. در واقع، به تبعيت از براي 
شده در سه حالت جايگاه اصلي را در نظامگان ادبي يـك كشـور پيـدا     ادبيات ترجمه

كند و در تلاش براي يافتن جايگاهي مسلط از حاشيه به سمت مركز نظامگـان در   مي
از ميـرزا   شت حاجي باباي اصـفهاني سرگذتوان گفت ترجمة رمان  حركت است، مي

شده تلقـي شـود، همچـون     حبيب از جمله آثاري است كه بيش از آن كه اثري ترجمه
شود كه توانسته است از حاشيه به مركز نظامگان ادبي فارسي  اثري تأليفي پذيرفته مي

شده، از  وپا كند. در مجموع، آثار ترجمه حركت كند و جايگاهي برتر براي خود دست
شوندگي، نه فقـط بـه گنجينـة ادبـي يـك كشـور بـدل         گذر نظام ترجمه يا ترجمهره
بـه    هاي نگارشي تازه كه با خود الگوها، هنجارها و اسلوب شوند، بلكه به سبب آن مي

آورند كه معمولاً زبان و فرهنگ مقصد فاقـد آنهاسـت يـا آن الگوهـا را بـه      همراه مي
هاي تازة تجربة ادبي نيز  گيري گونهش و شكلاي تازه اختيار نكرده است، بر زاي شيوه

هاي تازه را د كه نظام ادبي فرهنگ مقصد نيز اين گونهنشود و سبب مينگذار تأثير مي
مصداق بارز اين امر است كه تـا   كوتاه فارسي تجربه كند. سنت نوشتن رمان و داستان

تـوان نشـان داد    در مطالعات آتي ميشوندگي پديد آمده است.  حدودي در اثر ترجمه
هـاي زبـان    نويسـي و ويژگـي   اي، از حيث ساده نويسي فارسي تا اندازه كه سنت رمان

شكل  سرگذشت حاجي باباي اصفهانياي همچون  شده منثور، به تبعيت از آثار ترجمه
نويسي فارسي تا چه انـدازه از آثـار    گرفته است، هرچند اثبات دقيق اين ادعا كه رمان

طلبد كه به همراه بحث داسـتان   يرفته است، خود بحثي مستوفا ميشده تأثير پذ ترجمه
  شود. كوتاه به مجالي ديگر واگذار مي
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